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»قرار اسـت دلنوشـته ام را در برنامه ی جشن 
ولایـت بخوانـم.« بابابـزرگ پرسـید: »من هم 
دعوتـم؟« گفتم: »بلـه ولی ای کاش می شـد 
کـه بتوانـم  بـرای موفّقیّتـم شـیرینی بدهم.« 
بابابـزرگ گفـت: »خـودم درسـتش می کنـم. 

بـرای ایـن مـن زیبایـی کـه بـرای امیرمؤمنان 
نوشـته ای، بایـد بـه همـه شـیرینی داد. روز 
اجـرای شـما مـن چنـد کیلـو شـکلات تـوی 
بسـته های کوچـک تهیّـه می کنـم. پـا شـو 

شـماره ی فرهنـگ سرا را بـه مـن بـده!«
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